جنگ نرم با تأكيد بر نقش رسانه‌ها
عليرضا آزادي‌خواه
چکیده 
مفهوم جنگ نرم که در مقابل جنگ سخت مورد استفاده واقع می‌شود دارای تعریفی واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و تا حدی تلقی و برداشت افراد، جریان‌ها و دولت‌های گوناگون از جنگ نرم متفاوت است. کشور ما به دلیل برخورداری از فرهنگ و تمدن کهن ایرانی‌ـ اسلامی، اصالت نژادی، وسعت سرزمینی، کمیت و کیفیت جمعیت، اقتدار سیاسی و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی، التزام به نظریة ولایت فقیه الگویی مترقی و متعالی برای کشورهاي اسلامی و عاملی مهم در بیداری و خیزش ملت‌های اسلامی منطقه است. بنابراین غرب و در رأس آنها امریکا کانون حملات نرم و براندازنة خود را متوجة ایران اسلامی کرده‌اند و در کنار تحمیل هشت سال جنگ، کودتاهای گوناگون، حمایت از گروه‌های ضد‌انقلابی و اغتشاش در کشور، از انواع روش‌های جنگ نرم در حوزه‌های گوناگون از جمله سینما، تئاتر، رمان و ادبیات داستانی‌، شعر، رسانه‌های دیجیتالی، عرفان‌های دروغین بهره برده‌اند. 
واژگان کلیدی: جنگ، جنگ نرم، جنگ رسانه‌ای. 
مقدمه 
معمولاً بین قدرت واقعی یک کشور و فهم و درک کشورهای دیگر از آن تفاوت وجود دارد. این امر موجب شد که کشورها تلاش‌هایی گسترده برای ایجاد تصویری مثبت و قدرتمند از خود نزد دیگر ملت‌ها انجام دهند. در این چارچوب در کنار دیپلماسی سنتی، به دیپلماسی رسانه‌ای که در آن روزنامه‌نگاران بیش از پیش و با شدت بیشتری درگیر رویدادها و روندهای دیپلماتیک شده‌اند، توجه بسیاری می‌شود. 
تصویرسازی و انگاره‌سازی تخصصی در خارج از کشور، از زمان جنگ اول جهانی مرسوم شد. همچنین از همین دوران مطالعات دانشگاهی سیاست بین‌المللی به آنچه امروزه از آن به عنوان قدرت نرم یاد می‌شود، توجه نشان دادند. در عصر تضادهای رو به رشد بین‌المللی بین دو جنگ جهانی، ای.اچ.کار اعلام کرد که قدرت عقیده برای اهداف سیاسی، کم‌اهمیت‌تر از قدرت نظامی و اقتصادی نیست و همیشه ارتباط نزدیکی بین این دو وجود دارد. در دهة آخر قرن بیستم ژوزف ناي مفهوم قدرت نرم را به خوبی تبیین کرد. 
ناي كه از او به عنوان مبدع اصطلاح قدرت نرم ياد مي‌شود، در كتابي كه در سال1990 منتشر كرد در خصوص شیوه‌های جنگ نرم اشاره می‌کند که منابع فرهنگی یک ملت شکلی از قدرت را تشکیل می‌دهند و می‌توانند قدرت نظامی و اقتصادی آن را تقویت کنند یا حتی جایگزین آن شوند. نای در توضیح قدرت نرم گفته است مفهوم قدرت عبارت است از توانایی تأثیرگذاری بر دیگران به منظور وادار کردن آنها به انجام آنچه شما می‌خواهید.
 برای این منظور سه راه وجود دارد. نخست به آنها چماق بزنید، دوم به آنها هویج بدهید و سوم آنها را به نحوی قانع کنید که آنچه را شما می‌خواهید بخواهند. اگر شما بتوانید دیگران را طوری جذب کنید که آنچه شما می‌خواهید بخواهند، هزینة بسیار کمتری از هویج و چماق برای شما خواهد داشت. در دنیایی که رشد گستردة عوامل غیردولتی، آزاد عملی دیپلماسی رسمی کشورها را تا حد زیادی محدود کرده است، اتخاذ شیوه‌های جدید برای دستیابی به منافع، امری معمول تلقی خواهد شد. اگرچه می‌توان اعمال قدرت نرم را از راه‌های مختلف دنبال کرد اما بی‌تردید یکی از ابزارهای مهم اعمال قدرت نرم، رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها نقش عمده‌ای در معرفی اعتبار کشورها دارند. 
تعاریف و مفاهیم 
الف) تعریف جنگ 
فرهنگ علوم سیاسی جنگ را مبارزة مسلحانه بین کشورها یا مردم یک کشور برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی تعریف می‌کند (آقابخشی،1373، ص 246). 
فرهنگ علوم اجتماعی، جنگ را آزمودن نیرو با استفاده از اسلحه، بین ملت‌ها (جنگ با نیروی خارجی) یا گروه‌های رقیب در داخل کشور (جنگ داخلی) تعریف نموده است (بیرو، 1371، ص 449). گاستون بوتول جامعه‌شناس معاصر فرانسوی، جنگ را این‌گونه تعریف می‌کند: مبارزه‌ای مسلحانه و خونین بین گروه‌های سازمان‌یافته می‌داند. جنگ، کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند سو، و در سیاست، کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند دولت (جنگ خارجی) یا در درون قلمرو یک دولت میان قدرت حاکم و قدرت‌های مدعی (جنگ داخلی) است (آشوری، 1384، ص11). 
با این تعاریف اختصاری، برداشت اولیه از جنگ، نبرد مسلحانه است؛ اما با بررسی دیدگاه‌های برخی از صاحب‌نظران مسائل نظامی، مشخص می‌شود که از جنگ، معنایی وسیع‌تر از برخورد مسلحانه نیز اراده شده است. سن تزو یکی از نظریه‌پردازان چینی قرن چهارم پیش از میلاد، اصول جنگ را عبارت از تحمیل ارادة خود به دشمن، وادار کردن او به پراکنده شدن و کسب دائم اطلاعات از دشمن قلمداد کرده و در واقع جنگ را برخورد و اراده می‌داند. مائوتسه تونگ پایة هر نوع جنگ را اغفال فرض می‌نماید و برتری روانی توده‌ها و بسیج تمامی توان آن را مسئلة اصلی جنگ می‌داند (متفکر، 1381، ص‌17). 
ب) تعریف جنگ رسانه‌ای 
بنیادی‌ترین تعریف از جنگ رسانه‌ای استفاده از رسانه‌ها برای تضعیف کشور هدف و بهره‌گیری از توان و ظرفیت رسانه‌ها (اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رادیو، تلویزیون، اینترنت و اصول تبلیغات) به منظور دفاع از منافع ملی است. جنگ رسانه‌ای یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های جنگ نرم و جنگ‌های جدید بین‌المللی است. اگرچه جنگ رسانه‌ای عمدتاً به هنگام جنگ‌های نظامی کاربرد بیشتری پیدا می‌کند، اما این به آن مفهوم نیست که در سایر مواقع جنگ رسانه‌ای در جریان نبوده و یا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. 
جنگ رسانه‌ای تنها جنگی است که حتی در شرایط صلح نیز بین کشورها به صورت غیررسمی ادامه می‌یابد و هر کشوری از حداکثر توان خود برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش با استفاده از رسانه‌ها، بهره‌گیری می‌کند. جنگ رسانه‌ای به ظاهر میان رادیو و تلویزیون‌ها، مفسران مطبوعاتی، خبرنگاران خبرگزاری‌ها، شبکه‌های خبری و سایت‌های اینترنتی جریان دارد. سربازان جنگ رسانه‌ای، متخصصان تبلیغات استراتژیست‌هاي تبلیغات بین‌المللی و کارگزاران رسانه‌ها هستند (ضيايي‌پرور،1387). 
طراحان جنگ رسانه‌ای نه لزوماً ژنرال‌های پادگان‌نشين، بلکه ممکن است پروفسورهای کالج‌ها و دپارتمان‌های رسانه‌ای در دانشگاه‌های معتبر هر کشوری باشد. جنگ رسانه‌ای، جنگ بدون خونریزی، جنگ آرام و جنگ بهداشتی و تمیز تلقی می‌شود. مردمی که تحت بمباران جنگ رسانه‌ای قرار دارند، حتی ممکن است خود از وجود جنگ سنگینی که بر فضای تنفسی آنها جریان دارد، بی‌اطلاع باشند. هدف جنگ رسانه‌ای، اگرچه در نهایت تغییر کارکرد و عملکرد دولت‌ها است، اما به طرز ملموسی به جای هدف قرار دادن مستقیم دولت‌ها، ملت‌ها را هدف بمباران خود قرار می‌دهد. 
جنگ نرم 
مهفوم جنگ نرم
 که در مقابل جنگ سخت
 مورد استفاده واقع می‌شود دارای تعریفی واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و تا حدی تلقی برداشت افراد، جریان‌ها و دولت‌های گوناگون از جنگ نرم متفاوت است. جان کالینز، نظریه‌پرداز دانشگاه ملی جنگ امریکا، جنگ نرم را عبارت از: استفادة طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن، برای نفوذ در مختصات فکری دشمن با توسل به شیوه‌هایی که موجب پیشرفت مقاصد امنیت ملی مجری می‌شود می‌داند (1370، ص487). 
معروف‌ترين تعريف را به ژوزف ناي، پژوهشگر برجستة امريكايي در حوزة قدرت نرم نسبت مي‌دهند وي در سال1990 ميلادي در مجلة "سياست خارجي" شمارة 80 قدرت نرم را توانایی شکل‌دهی ترجیحات دیگران تعریف کرد. بنابراین جنگ نرم را می‌توان هرگونه اقدام نرم، روانی و تبلیغات رسانه‌ای که جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگیری و استفاده از زور و اجبار به انفعال و شکست وا می‌دارد، تعریف کرد. جنگ روانی، جنگ سفید، جنگ رسانه‌‌ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و... از اشکال جنگ نرم است. 
پیشینة تاریخی 
به نظر می‌رسد جنگ نرم و مفاهیم همسان از قبیل عملیات روانی، جنگ روانی، قدرت نرم و... قدمتی به اندازة حیات بشری دارد. نوع نگاه، زاویه دید، ارتباط چهره به چهره و غیرکلامی ساده‌ترین و البته قدیمی‌ترین روش‌های عملیات روانی و جنگ نرم است. برخی قدیمی‌ترین روایت پیرامون جنگ نرم را به نبرد گیدئون با ماد نسبت می‌دهند که در آن، سپاهیان گیدئون با افزایش چندین برابری مشعل‌های لشکریان، باعث فریب و ترس مادها شدند و در نتیجه بدون هیچ درگیری به پیروزی رسیدند. 
با وجود این، جنگ نرم با مختصات تئوریک و پراتیک جدید خود پس از شروع جنگ سرد
 و در اوج آن یعنی در دهة1970 با مشارکت اساتید برجسته علوم سیاسی و علوم ارتباطات از جمله ژوزف نای، هارولد لاسول، جان کالینز، اعضای برجستة آژانس اطلاعات مرکزی امریکا (سیا) و فرماندهان ارشد پنتاگون، با تأسیس مرکزی تحت عنوان "کمیته خطر جاری" طراحی، تدوین و عملیاتی شد که مهم‌ترین هدف آن بمباران علیه بلوک شرق  به ویژه شوروی بود که به ظاهر پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این کمیته به "کمیته صلح جاری" تغییر یافت و همچنان فعال است و کانون تهاجمات رواني آن جهان اسلام به ويژه جمهوري اسلامي و هواداران منطقه‌ای آن از جمله حزب‌الله، حماس و کشورهای دوست ایران می‌باشد. 
اهداف جنگ نرم 
جنگ نرم نیز همانند جنگ سخت اهداف مختلفی دارد و قاعدتاً هدف نهایی هر دو تغییر کامل نظام سیاسی یك کشور است که البته با اهدافی محدودتر هم اجرا می‌شود. در حقیقت جنگ نرم و جنگ سخت یک هدف را دنبال می‌کنند و این وجه مشترک آنها است. در هر صورت هدف اصلی این جنگ، اعمال فشار برای ایجاد تغییر در اصول و رفتار یک نظام و یا به طور خاص تغییر خود نظام است. 
اهداف جنگ نرم نیز می‌تواند به اهدافی که بانی راه‌اندازی جنگ نرم آن را دنبال می‌کند، نیز وابسته باشد. این اهداف را می‌توان به چند شیوه تقسیم‌بندی کرد. در یک شيوه می‌توان آن را به اهداف بلند‌مدت و اهداف میان‌مدت تقسیم‌بندی کرد. هدف بلندمدت دشمنان ما برای راه‌اندازی جنگ نرم براندازی نظام است و قصد دارند با راه‌اندازی این جنگ با نظام، جمهوری اسلامی را به کلی نابود کنند و یا به حدی پیش روند که تنها یک اسم از این نظام بیشتر باقی نماند. 
در اهداف بلندمدت دشمن به صورت موزاییکی عمل کرده است یعنی سعی نموده موارد مختلف را در طول زمان در کنار هم قرار دهد در نهایت منجر به تضعیف و ناکارآمدی و خالی کردن و در نهایت حذف نظام جمهوری اسلامی ایران شود. 
مهم‌ترین هدف جنگ نرم دشمنان، تغییر باور و فکر افراد جامعه است. دشمنان قصد دارند اسلامیت، ملیت و ارزش‌های دفاع مقدس را در نسل جوان از بین ببرند و این ارزش‌ها را تبدیل به نفرت کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت هدف جنگ نرم معمولاً تحقق دوگونه تأثیر است؛ تأثیری درازمدت که تبلیغاتی استراتژیکی به شمار می‌رود؛ و تأثیری کوتاه‌مدت که تبلیغاتی تاکتیکی است که سعی در تأثیر مستقیم دارد. 
تبلیغات در شرایط تأثیر کوتاه‌مدت برای ایجاد ارتباط با گروه معينی از مردم می‌کوشد. به طور معمول، مبلغ در تحقق هدف خود، باید نخست، هدف خود را به گروهی خاص، در زمان و مکانی معین محدود سازد. دوم، بداند که آن گروه چگونه تشکل یافته است. همچنین نوع رویکرد حاکم میان افراد آن گروه در برابر حملة تبلیغاتی او و میزان قدرت آن گرایش را شناسایی ‌کند. سوم، باید اطلاعات قبلی کافی از تاریخ و جامعه‌شناسی برای فهم نحوة ایجاد آن گرایش‌ها داشته باشد (رشتی،1383). 
با بررسی‌های دقیق‌تر می‌توان استراتژی رسانه‌ای امریکا را در جنگ نرم علیه ایران در سه بُعد زمانی، الف) کوتاه‌مدت، ب) میان‌مدت، ج) درازمدت؛ تقسیم‌بندی نمود. 
الف) اهداف کوتاه‌مدت 
1. کسب درآمد؛ 
2. تأثیرگذاری بر تحولات ایران؛ و 
3. ایجاد گروه فشار علیه ایران. 
ب) اهداف میان‌مدت 
1. سازگاری فرهنگی ایرانیان مهاجر با جامعة مقصد؛ 
2. مطرح کردن سلطنت؛ 
3. جدا کردن مردم از حکومت؛ و 
4. تغییر نظام؛ 
ج) اهداف درازمدت 
1. سکولار کردن جامعه؛ 
2. عقب نگه داشتن ایران از علم؛ و 
3. تسلیم کردن ایران در برابر جهانی‌سازی. 
مخاطبین جنگ نرم 
همه افراد جامعه می‌توانند بخش‌های مشخصی باشند که مورد نظر راه‌اندازان جنگ نرم قرار گرفته‌اند و این موضوع وابسته به هدفی است که بانی جنگ نرم آن را دنبال می‌کند. اقشار مورد نظر بانیان جنگ نرم بستگی به هدف آنها دارد که میان‌مدت است یا عمومی و با توجه به هدف، اقشار را تحت نظر قرار می‌دهند. اما در حالت کلی می‌توان گفت که گروه‌های هدف در جنگ نرم، رهبران، نخبگان و توده‌های مردم هستند. نخبگان نیروهای میانی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به عنوان تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان یک حکومت مطرح باشند. نخبگان جامعة مدنی مانند رهبران احزاب و... هم با آشفتگی ذهنی خود، می‌توانند ترس را به ذهن مردم انتقال دهند، وحشت ایجاد کنند و روحیة ملت را در هم شکنند. در بعضی موارد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود گروه‌ها و اشخاص خاص و تأثیرگذار را مورد هدف قرار می‌دهند و از آن گروه یا فرد برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند. مانند استفاده از قومیت‌های مختلف یا خواص و نخبگان فرهنگی و علمی. با توجه به اینکه در جنگ نرم از ابزارهای رسانه‌ای، فرهنگی و علمی، استفاده می‌شود پوشش آن برای طبقات مختلف بیشتر و متفاوت‌تر است. جنگ رسانه‌ای می‌تواند توده‌های مردم و نخبگان علمی را تحت تأثیر قرار دهد. 
عنصر اصلی در تبلیغات و جنگ نرم، تودة مردم و مخاطبین هستند. موفقیت یا شکست در جنگ بستگی به شرایط توده‌ها دارد. مصداق عینی آن را می‌توان در جنگ 33 روزه لبنان، و جنگ عراق مشاهده نمود. 
اکثر کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند در عراق جنگ نظامی به معنای واقعی خود رخ نداده است و امریکایی‌ها توانستند از طریق جنگ نرم و عملیات روانی با به کارگیری رسانه‌ها افکار عمومی مردم عراق را متقاعد کنند که ارتش امریکا برای نجات آنان آمده است. اعلامیه‌های پرتاب شده از هواپیماها و  برنامه‌های رادیویی مردم عراق را قانع کرد که در برابر ارتش امریکا مقاومت نکنند و حتی در بعضی شرایط به یاری آنها هم بشتابند. برخلاف این قضیه می‌توان رهبری سید حسن نصرالله در جنگ 33 روزه لبنان را تحسین نمود و ستود که توانست جنگ نرم دشمن را خنثی کند و افکار عمومی مردم لبنان را متقاعد سازد که برای پیروزی باید سختی‌ها و بمباران‌ها را تحمل کرد و نباید تسلیم دشمن شد. این عقیده وجود دارد که اگر بتوان افکار عمومی را نسبت به موضوع یا پدیده‌ای قانع کرد یا به آن سمت و سوی خاص بخشید، دولت‌ها نیز تحت فشار افکار عمومی به آن سو کشیده خواهند شد. 
تاکتیک‌های جنگ نرم 
مهم‌ترین تاکتیک‌های جنگ نرم عبارتند از: 
1. برچسب زدن. بر اساس این تاکتیک، رسانه‌ها، واژه‌های مختلف را به نمادهای مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت می‌دهند. به عنوان مثال، رسانه‌های کشورهای غربی با منفی‌سازی مفهوم بنیادگرایی
 و اطلاق آن به کشورهای اسلامی، سعی دارند چهره‌ای منفی از این کشورها در اذهان مخاطبین خود القا و ایجاد کنند. غربی‌ها به مقاومت مشروع مردم فلسطین و لبنان، برچسب تروریسم می‌زنند و حمايت ایران از این مبارزین را حمایت تروریسم می‌نامند. 
2. تلطیف و تنویر. از تلطیف و تنویر (مرتبط ساختن چیزی با کلمه‌ای پرفضیلت، استفاده می‌شود تا چیزی را بدون بررسی شواهد بپذیریم و تصدیق کنیم) (سورین، 1384، ص 158). 
رسانه‌های ارتباط‌ جمعی از سويی مفهوم "حقوق بشر و آزادی" را پرفضیلت جلوه کرده، و از سوی ديگر غرب را مهد آزادی و مدافع حقوق بشر قلمداد می‌کنند. در حالی که بیشترین نقض حقوق بشر و آزادی در این کشورها صورت می‌گیرد. 
3. تصدیق. یعنی شخصی که مورد احترام یا منظور است بگوید، فکر، برنامه، محصول یا شخص معینی خوب یا بد است. تصدیق فنی رایج در تبلیغ، مبارزات سیاسی و انتخاباتی است (سورین، 1384). حمایت اشخاص معروف (سیاست‌مداران، هنرمندان، ورزشکاران و گروه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی) از فردی یا جریانی تصدیق نامیده می‌شود. 
4. شایعه. در فضایی تولید می‌شود که امکان دسترسی به اخبار و اطلاعات موفق امکان‌پذیر نباشد به عبارتی شایعه در جایی ایجاد می‌شود که خبر نباشد و یا خبر از منابع موثق منتشر نشود. هر شایعه می‌تواند در‌برگیرندة بخش قابل توجهی از واقعیت باشد (تاکتیک تسطیح در شایعه‌سازی) ولی ضریب نفوذ آن بستگی به درجة ابهام و اهمیت آن دارد. در واقع هر چقدر شایعه پیرامون مسائل مبهم و مهم باشد همان مقدار ضریب نفوذ آن افزایش می‌یابد. 
5. دروغ بزرگ. این تاکتیک قدیمی که هنوز هم مورد استفاده فراوان است، عمدتاً برای مرعوب کردن و فریب ذهن حریف مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدین معنی که پیامی را که به هیچ وجه واقعیت ندارد، بیان می‌کنند و مدام بر طبل تکرار می‌کوبند تا ذهن مخاطب آن را جذب کند. گوبلز می‌گوید: «دروغ هرچه بزرگ‌تر باشد، باور آن برای مردم راحت‌تر است» (هاشمی، 1382، ص 25). 
6. ارائة پیشگویی‌های فاجعه‌آمیز. در این تاکتیک با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر شیوه‌های عملیات روانی از جمله کلی‌گویی، پاره حقیقت‌گویی و...) به ارائه پیشگویی‌های مصیبت‌بار می‌پردازند که بتوانند حساسیت مخاطب را نسبت به آن افزایش داده و بر اساس میل و هدف خود افکار وی را هدایت کنند. از این تاکتیک در تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شود که نمونه‌های بسیاری از آن را می‌توان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری برشمرد. ارائة اخبار و آمارهای آلوده به دروغ از وضعیت سیاسی، اقتصادی کشور و فاجعه‌آمیز بودن آیندة کشور در صورت تداوم چنین وضعی ذیل این تاکتیک تعریف می‌شود. 
7. مبالغه. یکی از روش‌هایی است که با اغراق کردن و بزرگ‌نمایی یک موضوع، سعی در اثبات یک واقعیت دارد. کارشناسان جنگ روانی، از این فن در مواقع بروز رویدادهای خاص استفاده می‌کنند. غربی‌ها از طریق سینما و فیلم‌های هالیوود سعی در بزرگ‌نمایی قدرت امریکا، دستاوردهای تکنيکی و اغراق در ناکامی‌های کشورهای جهان سوم از جمله ایران دارند و سعی می‌کنند روحیة مسلمانان در تقابل با تمدن غربی را تضعیف کنند.
8. توسل به ترس و ایجاد رعب. متخصصان جنگ نرم، ضمن تهدید و ترساندن مخاطبان از روش‌های مختلف به آنان چنین القا می‌کنند که خطرات و صدمه‌های احتمالی و حتی فراوانی بر سر راه آنها وجود دارد و از این طریق، آینده‌ای مبهم و توأم با مشکلات و مصائب برای افراد ترسیم می‌کنند (شیرازی، 1376، ص60). پیش از حمله ایالات متحده به عراق در مارس 2003 رسانه‌های امریکایی تلاش تبلیغاتی گسترده‌ای انجام دادند که عراق به تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای می‌پردازد و حامی تروریسم است و با این شیوه سعی کردند تا افکار عمومی از رژیم سیاسی عراق و صدام حسین‌ـ که انسانیت‌زدایی شده بود ـ احساس ترس کند و برای حمله امریکا توجیه‌سازی شود.
9. تکرار. از لحاظ روان‌شناسی در تشکیل (عادت) بسیار مفید است به ویژه اگر با دقت توأم باشد. بدون تکرار، تثبیت و تقویت دقیق‌تر "عادت" میسر نخواهد شد. روش تکرار از قواعد خاصی پیروی می‌کند؛ زیرا فاصله‌های تکرار نباید چنان دراز باشد که سبب محو شدن آثار پیشین شود و نه چندان کوتاه که ملال‌انگیز و خسته‌کننده باشد. 
1. ترور شخصیت. در جنگ نرم برخلاف جنگ سخت، ترور فيزيكي جای خود را به ترور شخصیت داده است. استفاده از نظام رسانه‌ای و انواع تاکتیک‌ها از جمله بزرگ‌نمایی، انسانیت‌زدایی، اهریمن‌سازی، و غیره از جمله روش‌های انجام ترور شخصیت است. دشمنان انقلاب با استفاده از این تاکتیک و بهره‌گیری از ابزار طنز، کاریکاتور، شعر، کلیپ‌های کوتاه به ترور شخصیت افراد محبوب می‌پردازند. 
نتیجه‌گیری 
از آن جایی که کشورهای سلطه‌جو نمی‌توانند به طور مستقیم فرهنگ‌های غربی را به ما القا کنند، به جای تحمیل ارزش‌های مطلوب خود، می‌کوشند از طریق رسانه‌ها و اقدامات فرهنگی، نظام هنجاری گروه هدف (ایران) را به سمت مطلوب خود تغییر دهند. ایجاد تغییرات در این حوزه، زمینه را برای تغییر ارزش‌ها و هنجارها در جوامع هدف (ایران) مطابق با نظام مطلوب جریان سلطه فراهم می‌سازد. 
امروزه تبلیغات رسانه‌ای که از ابزارهای مهم جنگ نرم می‌باشد به عنوان سلاحی جهت تأثیر بر نگرش مخاطب (خواه جامعة خودی، با جامعة دشمن ـ بالقوه و بالفعل) شناخته می‌شود و بی‌تردید در چگونگی مدیریت طرح‌ریزی، طی دوران پیش از درگیری، هنگام درگیری و یا پس از درگیری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. در واقع استکبار جهانی با توسل به انواع تمهیدات تبلیغاتی در گسترة جنگ نرم می‌کوشد ضمن اقناع افکار عمومی جهانی، افکار عمومی داخلی را به نفع خود تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است تا با شناخت ترفندهای رسانه‌ای و بررسی ابعاد آن از هرگونه مداخلة اثرگذار به صورت بازدارنده و پیشگیرانه ممانعت به عمل آید و راهکارهای خنثی‌سازی این تأثیرات در حوزه‌های اجرایی دریافت شود.
در قرن بیست‌و‌یکم ملت‌هایی قادر خواهند بود ارزش‌های خود را در جهان گسترش دهند و حرفی برای گفتن داشته باشند که به رسانه‌ها اهمیت دهند و به ارتباطات و مفهوم جنگ نرم همچون مفهومی اساسی در استراتژی کلی و نه به عنوان مفهومی تاکتیکی و محدود اهمیت دهند. برای خنثی‌سازی جنگ نرم هم باید افکار عمومی و هم نخبگان تأثیرگذار بر شکل‌گیری افکار عمومی مدنظر قرار داده شوند.
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